تئوری نمايندگي

يکي از فروض تئوري نمايندگي: نماينده و مالک اهداف گوناگوني دارند و بر اساس منافع خود عمل مي کنند و درجاتي از ريسک را مي پذيرند. 

هنگامي که يک نفر مسئوليت تصميم گيري در خصوص توزيع منابع مالي و اقتصادي و يا انجام خدمتي را طي قرارداد مشخصي به شخص ديگري واگذار مي نمايد رابطه نمايندگي مطرح مي شود. شخص اول را در اصطلاح، مالک (کارگمار) و شخص دوم را اصطلاحا نماينده  (كارگزار) مي نامند
مانند بيمه گر و بيمه گذار  يا رابطه بين سهامدار و مدير
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مفروضات مربوط به مالک(سهامدار)
مطلوبيت مورد انتظار 
  مالك (سهامدار) به دنبال رسيدن به بيشترين نفع شخصي خود و ”مطلوبيت مورد انتظار “ (سود) مي باشد

  بي تفاوتي نسبت به ريسک 
    سهامدار با خريد سهم، در ريسك شركت با ساير سهامداران شريك مي شود؛ بنابراين در ريسك تنوع ايجاد مي كند. پس از نظر رفتاري، ”بي تفاوت نسبت به ريسك “ مي باشد

 توانايي پيش بيني آينده و دريافت اطلاعات
سهامدار قدرت محاسباتي و پيش بيني آينده و دريافت اطلاعات از نماينده و سيستم حسابداري يا نمايندگي را دارد

مفروضات مربوط به نماينده
مطلوبيت مورد انتظار
 مدير نيز به دنبال نفع شخصي خود- رسيدن به بالاترين ”مطلوبيت مورد انتظار“ (حقوق و دستمزد و...) مي باشد

ريسک گريزي 
   مدير شخصي ”ريسك گريز“ است، ثروت بيشتر را به كمتر ترجيح مي دهد اما هنگامي كه ثروت افزايش پيدامي كند، مطلوبيت مورد انتظار (پولي و غيرپولي) وي كاهش مي يابد
کارگريزي
مدير مي داند سعي و كوشش وي منجر به افزايش ارزش شركت مي شود؛ پس بايد تلاش كند. اما از طرف ديگر، بر اثر كار كردن خسته مي شود و تمايل به ”كارگريزي “ دارد

رفتار در جهت منافع سهامدار
مدير منطقي است؛ يعني با وجود موارد بالا انتظار مي رود در راستاي منافع سهامدار تصميم گيري و اقدام نمايد.

توانايي پيش بيني آينده و پردازش اطلاعات
مدير مانند سهامدار، قدرت محاسباتي و پيش بيني آينده را دارد و ميتواند اطلاعات موجود را كه شامل اطلاعات حسابداري نيز ميگردد، پردازش كند و به نفع نمايندگي به كار برد.

مشکلات نمايندگي
اعم مشکلات رابطه نمايندگي تحت عناوين ذيل مطرح مي شوند:

1.تضاد منافع بين سهامدار و مدير  2.عدم تقارن اطلاعات     3.اثرات انتخاب نا مطلوب    4.خطر اخلاقي     5.عدم اطمينان و شراکت ريسک

تضاد منافع بين سهامدار و مدير
سهامدار به دنبال رسيدن به بالاترين مرحله ارزش سرمايه گذاري است. مدير نيز در وهله اول به دنبال افزايش ثروت خود مي باشد؛ بنابراين، اين احتمال وجود دارد كه مدير، در راستاي منافع سهامدار عمل ننمايد

عدم تقارن اطلاعات
سهامدار نمي تواند اقدامات مدير را به طور روزانه دنبال كند تا اطمينان يابد كه آيا تصميم گيري هاي مدير، منطبق با منافع سهامدار است يا خير . بنابراين، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عمليات مدير است.  اين حالت را در اصطلاح تئوري نمايندگي ”عدم تقارن اطلاعات “ مي نامند
اثرات انتخاب نامطلوب
زماني اتفاق مي افتد كه اشخاص تمايل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصي درباره چيزي كه نفع آنها را فراهم مي سازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد نمايند. اين مشكل در چارچوب رابطه بين مدير و سهامدار نيز ممكن است به وجود آيد مدير به نحوي رفتار مي نمايد تا اطلاعات نادرست  و يا غيركامل به سهامدار منتقل نمايد

خطر اخلاقي
زماني به وجود مي آيد كه نماينده، طبق نفع شخصي خود، انگيزه پيدا مي كند تا از شرايط قرارداد منعقد شده خارج شود؛ زيرا مالك،اطلاعات لازم در خصوص اجراي قرارداد و انجام عمليات لازم توسط نماينده را ندارد
عدم اطمينان و شراکت ريسک
قرارداد بين سهامدار و مدير، در شرايط عدم اطمينان نسبت به حالات طبيعت آينده منعقد مي گردد؛ يعني قرارداد به طور معمول در زمان يك جهت اجراي عملياتي تنظيم مي گردد؛ اما نتيجه نهايي كه ممكن است محصول يا سود باشد، دست كم نياز به گذشت يك دوره مالي دارد
با توجه به مشکلات مطروحه سهامدار و مدير بايد در خصوص دو مورد زير اقدام نمايند:
الف. قرارداد مناسبي كه ميزان حقوق و مزايا، شراكت در ريسك و ... مدير و سهم سهامدار از سود را مشخص مي سازد، تنظيم نمايند.

ب. سيستم اطلاعات و حسابداري مناسبي كه داده هاي لازم را جهت مبناي قرارداد فراهم مي سازد، به طورمشترك انتخاب نمايند. 

اطلاعات اين سيستم، به طور معمول بايد براي هر دو طرف قابل ملاحظه و ارزيابي باشد

قرارداد انگيزشي-بهينه

قرارداد بهينه اي كه انگيزه لازم، براي سهامدار و مدير را فراهم سازد تا با يكديگر معامله نمايند. اين نوع قرارداد را ”قرارداد انگيزشي- بهينه “ مي نامند

ويژگي هاي قراردادانگيزشي-بهينه
1. اطلاعات لازم در شرايط عدم اطمينان را   فراهم مي سازد.

2. مبناي مناسبي جهت ”شراكت در ريسك“  بين سهامدار و مدير را ايجاد مي كند
كاربرد تئوري نمايندگي در حسابداري مديريت
1 - جبنه هاي نظري
اگر قرارداد فقط بر مبناي محصول نهايي (سود) بنا شود و مدير (نماينده) ريسك گريز و سهامدار (مالك) بي تفاوت نسبت به ريسك باشد، در آن صورت، قرارداد بهينه آن است كه مقدار (مبلغ) ثابتي را به مدير بابت سهم وي مي پردازد.
اگر در مورد بالا، هدف، تنظيم قرارداد انگيزشي باشد؛ بهترين نوع قرارداد، قراردادي است خطي كه سهم مدير را بر اساس مقداري (مبلغي) ثابت و مقداري (مبلغي) متغير تعيين مي كند.
2 - جنبه هاي عملي
به منظور افزايش انطباق اهداف و جلوگيري از منافع شخصي مدير سه راهکار مهم براي کنترل نماينده وجود دارد : 
راهکارهاي مالي  - مکانيزم هاي نظارتي (اخطار دهنده)  -  تنظيم قراردادهاي انگيزشي

3 - جنبه هاي تجربي 

شامل : رفتار مديران  - طراحي قراردادها است.
رفتار مديران: تصميم گيري مديران تحت تاثير نوع قراردادهاي استخدامي آنهاست

برخي از اين قراردادها عبارتند از
 هنگامي که محصول نهايي (سود)دچار نوسانات زيادي ميگردد قراداد هاي با ارزيابي نسبي بهينه هستند
برخي از نماينده ها رفتار فرصت طلبانه اي نسبت به طرح هاي استخدامي خود رادارند پس صاحبکاران به گونه اي رفتار ميکنند جلوي اين رفتاررا بگيرند.
4 - جنبه هاي فرهنگي
فرض تئوري نمايندگي: نماينده و مالک اهداف گوناگوني دارند و بر اساس منافع خود عمل مي کنند و درجاتي از ريسک را مي پذيرند. اين مورد بستگي به فرهنگ نماينده و مالک دارد. فرهنگ ممکن است اهداف نماينده و مالک را همسو کند و و رفتار دلخواه شرکت را در مقابل پرداخت بر اساس محصول تغيير داده و عدم تقارن اطلاعاتي را در خصوص پرداخت بر اساس محصول کاهش دهد.

بطور مثال شرايط عدم تقارن اطلاعات در نظريه نمايندگي در ميان مديران آمريکايي قوي تر از مديران کانادايي مي باشد. 

